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Abstract 
One verse of the Quran that has garnered multiple interpretations is the phrase "And 
were it not that Allah pushed back some people by some others". The initial 
interpretation by the first interpreter of the Revelation posits that the defense 
mentioned in this verse is of a spiritual nature. It suggests that God, by virtue of the 
presence of individuals, who diligently practice religious obligations, such as prayer, 
prevents afflictions and calamities from befalling others. This interpretation was 
echoed by Imam Ali (AS) after Prophet Muhammad (PBUH). However, the rise of 
the Umayyad dynasty to power led to significant transformations in the Prophet's 
interpretation of this verse. This study aimed to examine these transformations by 
analyzing the interpretive narratives during three distinct periods: the early period, 
the period of consolidation of power, and the period of decline of Umayyad rule. The 
findings revealed that the shift in the interpretation of the defenders (those through 
whom divine afflictions and calamities are averted), from religious figures to the 
Companions and�the Abdāl (religious devotees) can be traced backٴto the oppressive 
policies of the Umayyad caliphs. During the time of Imam Sadiq (AS), following the 
end of Umayyad oppression, he presented an interpretation similar to that of the 
prophet (PBUH). He further invalidated the prevailing misinterpretations by adding 
the explanatory term "shi'atuna" (our followers) to the aforementioned 
interpretation, fundamentally rejecting them. 
 
Keywords: Verse 251 of Surah Al-Baqarah, verse 40 of Surah Al-Hajj, Banu 
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دوفصلنامه علمی »مطالعات قرآن و حدیث«، سال 18، شمارة 1، پیاپی35 
پاییز و زمستان 1403، صص 203-227 

مقاله علمی ـ پژوهشی 

سیاسی زعامت امویان نقش گفتمان

«لا دفَعُْ اللَّهِ النَّاسَ بعَضَْهمُْ ببِعَضٍْوَ لَوْ»شکل گیری روایات تفسیری در 

 �منسیده هانیه مؤ

 �−زهرا قاسم نژاد

 چکیده
لا دَف عُ اللَّهِ النهاسَ بَ ع ضَهُم  وَ لَو  »عبارت یکی از عبارات قرآنی که در تفسیر آن روایات متعددی ذکر شده، 

. مطابق با تفسیرِ نخستین مفسر وحی، تدافع مذکور در عبارت شریفه، تدافعی معنوی است« ببَِ ع ض  
باشد؛ به این معنا که خداوند متعال به برکت وجود برخی از عاملین به ارکان دینی نظیر نمازگزاران، می

ین تفسیر، در سخنان )ص(، مشابه انماید. پس از پیامبر اکرمدفع مییرین عذاب و بلا را از سا
با  این آیه تفسیرشود. اما با روی کار آمدن امویان بر منصب خلافت، )ع( نیز مشاهده میامیرالمؤمنین

گردد. در این مقاله، تلاش بر آنست به منظور بررسی تحولات صورت گرفته، تحولات متعددی روبرو می
، عصر )عصرآغازین، عصر تثبیت امویمانی حکومت ی زت تفسیری مورد بحث را در سه بازهروایا

توان منشأ تحول تفسیر دفع کنندگان افول( مورد بررسی قرار دهیم. نتایج حاصله حاکی از آنست که می
رت از گردد( ذیل روایات تفسیری این عباها و بلایای الهی دفع میها عذابی آن)افرادی که بواسطه

جو نمود که با از های سختگیرانه خلفای اموی جستبرخی عاملین دینی به صحابه و ابدال را در سیاست
ارائه تفسیری مشابه تفسیر )ع(، آن حضرت با اختناق امویان در عصر امام صادق بین رفتن فشار و

ناروایی که تا آن زمان رواج به تفسیر مذکور، بر تأویلات « شیعتنا»)ص( و افزودن قید توضیحی پیامبر
 .ها را از اساس مردود اعلام داشتندیافته بود، مهر ابطال زده و آن
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 طرح مسئله
زیادی برخوردار است، توجه یکی از موضوعاتی که در تحلیل تفاسیر آیات قرآن کریم از اهمیت 

ها باشد. در واقع میان شکل گیری تفاسیر و گفتمانهای مؤثر در شکل گیری تفاسیر میبه گفتمان
ی تنگاتنگی شوند، رابطههای موقعیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... ایجاد میکه در بستر بافت

رایط و فضایی که در بستر آن ایجاد وجود دارد. از این رو تفسیر آیات قرآن کریم، متناسب با ش
باشد. روایات تفسیری نیز از این امر مستثنی نبوده و به همین دلیل متناسب با اند، متغیر میشده

باشیم. ها، در مورد یک آیه یا عبارت قرآنی بعضا با مفاهیم متعددی مواجه میفضای صدور آن
سازد، نفوذ جریان جعل حدیث به این ایز میای که روایات تفسیری را از سایر تفاسیر، متمنکته

باشد چرا که پس از رحلت پیامبر اکرم )ص( دستور خلفا مبنی بر ممنوعیت دسته از روایات می
ی مساعدی را پس از رفع ممنوعیت، جهت ورود اخبار جعلی به نگارش روایات تفسیری، زمینه

ین دسته از اخبار را مربوط به زمانی تفاسیر، فراهم نمود. تاریخ نگاران اوج ظهور و ترویج ا
الله بر مردم حکمرانی دانند که حاکمان مستبد اموی قدرت را به دست گرفته و با نام خلیفهمی
کردند. مهم ترین هدف امویان در جریان وضع اخبار تفسیری، فراهم نمودن دلیلی شرعی می

سلام از مرجعیت دینی و برای حاکمیت خویش و در موضع مقابل حذف اهل بیت علیهم ال
سیاسی بود.

وَ لَو  لا دَف عُ اللَّهِ النهاسَ »یکی از عبارات قرآنی که دستخوش این جریان واقع شد، عبارت  
ی تفاسیر باشد که امامان شیعه علیهم السلام با ارائه( می40 :و حج 251 :)بقره« بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  

تقیم و غیرمستقیم، به مبارزه با اخبار ساختگی در صحیح، متناسب با شرایط حاکم بصورت مس
این زمینه پرداخته و از این طریق ضمن مردود ساختن اخبار ساختگی، عدم شایستگی امویان بر 

 منصب خلافت را اعلام داشتند.
رسالت اصلی این پژوهش، تحلیل نقش حاکمیت امویان به عنوان یکی از عناصر بافتی در 

ری این عبارت شریفه طی دوران پر فراز و نشیب حکومت خود شکل گیری روایات تفسی
باشد. در واقع فارغ از اخبار جعلی که در جریان این گفتمان به روایات تفسیری نفوذ یافته و می

شود، آن چه در این پژوهش در صدد بیان متاسفانه بعضا در کتب تفسیری اهل سنت نیز دیده می
فاسیر اهل بیت از این عبارت شریفه با شرایط اجتماعی دوره آن هستیم، تحلیل میزان ارتباط ت

باشد. حکومت امویان و بعضا در موضع مقابل آن روایات ساختگی می
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هاست، عبارتست از این که: روایات تفسیری سوالاتی که این مقاله در صدد پاسخ به آن
ی زمانی قرون اول و دوم، با چه طی بازه« بَع ض  وَ لَو  لا دَف عُ اللَّهِ النهاسَ بَ ع ضَهُم  بِ »پیرامون عبارت 

تحولاتی مواجه بوده است؟ جریان سیاسی زعامت امویان در شکل گیری این تحولات تفسیری، 
 است؟چه نقشی داشته

پیش از ورود به طرح مسئله، در این قسمت، جا دارد نگاهی گذرا به آثاری صورت پذیرد 
ی موضوعی، مورد توان در دو حیطهاشند. این آثار را میبکه با پژوهش حاضر در ارتباط می

بررسی قرار داد. نخست در تحقیقاتی که با تمرکز بر روابط میان جریان های سیاسی و تولید 
باشند و دوم در پژوهش هایی که با دانش و بطور خاص دانش تفسیر قرآن کریم در ارتباط می

 انجام یافته است. «  النهاسَ بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  وَلَو  لا دَف عُ اللَّهِ »محوریت عبارت قرآنی 
های سیاسی بر تفسیر تأثیر جریان»از جمله آثار دسته ی نخست، می توان به کتابی با عنوان 

نوشته ی علیرضا رستمی هرانی اشاره نمود. نویسنده در این نوشتار تلاش « مفسران قرآن کریم
خلفا، زندیقان و غالیان( را بر تفسیر مفسران در قالب نموده است، اثرگذاری سه جریان مهم )

سه فصل مورد بررسی قرار دهد. وی پس از تبیین مفردات موضوع، در ابتدای هر فصل، به 
شناسایی جریانات سیاسی و فکری پرداخته و در ادامه اقداماتی را که این جریانات ترتیب داده 

به تبیین میزان تاثیر اقدامات آنان بر تفسیر مفسران  اند بررسی نموده است. نویسنده در نهایت نیز
 ش(. 1393پرداخته است )رستمی هرانی، 

نسبت دانش و قدرت »ای تحت عنوان از دیگر منابع مرتبط با این بخش، می توان به مقاله
محمد حسن بیگی و مجتبی  نوشته« در عصر اموی؛ سیاست های فرهنگی امویان علیه شیعه

ود. مولفان در این مقاله با استفاده از مدل میشل فوکو و با تاکید بر این موضوع حیدری اشاره نم
که تولید دانش در هر دوره ی تاریخی، برآیند نقش آفرینی کنشگران در مناسبات قدرت است، 
تلاش نموده اند نسبت میان دانش و قدرت را در دوران حکومت بنی امیه تحلیل نمایند. نتیجه 

کی از آنست که امویان )در عین برخورداری از قدرت( به دلیل فقدان ی این پژوهش حا
مشروعیت دینی لازم جهت حکومت بر جامعه ی اسلامی، تلاش نمودند با استفاده از قدرتی که 
در اختیار داشتند، افرادی را استخدام نموده تا به جعل احادیث، سرودن شعر و قصه پردازی در 

از این طریق، زمینه های شکل گیری دانشی را فراهم نمایند که  بزرگداشت خود اقدام نموده و
ش(. 1398بتواند تداوم حاکمیت سیاسی خود را تامین نماید )حسن بیگی و حیدری، 
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ی دوم از آثار مرتبط با نوشتار حاضر باید بیان نمود که اخیرا پژوهش های و اما در حوزه
از سوی محققان عرب زبان « اللَّهِ النهاسَ بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  وَ لَو  لا دَف عُ »متعددی با محوریت عبارت 

نگاشته شده که در آن ها، عمدتا عبارت قرآنی مورد بحث به عنوان یکی از سنن الهی با نام سنت 
تدافع، معرفی شده است. برای نمونه خالد موسی غرم الله الحسنی الزهرانی در رساله ی خود با 

که با تاکید بر عبارت مذکور، نگاشته شده است، پس « التدافع فی ضوء القرآن الکریم ةسن»عنوان 
از تبیین مفهوم، اهمیت، خصائص و اقسام سنن الهی، به بررسی مفهوم سنت تدافع، مصادیق آن 
در قرآن و جایگاه مردم در این سنت پرداخته است و در نهایت نیز آثار فردی و اجتماعی و نیز 

 ق(. 1428سنت در وجود و هستی را تشریح نموده است )الحسنی الزهرانی، آثار این 
اثر معاذبن محمد عبدالله ابوالفتح البیانونی، « التدافع من منظور اسلامی سنة»همچنین در مقاله 

ی مباحثی چون عناصر محرک نویسنده تلاش نموده است پس از تعریف سنت تدافع، با ارائه
های مختلف زندگی بشر، وسائل و لوازم د، ظهور سنت تدافع در زمینهسنت تدافع به اذن خداون

م(. از 2011مردم در سنت تدافع، تصویری واضح و روشن از این سنت ترسیم نماید )البیانونی، 
احمد عرفات القاضی  وشتهن« مفهوم الدفع فی القرآن الکریم» توان به مقالهمنابع مرتبط، می دیگر

در قرآن کریم، « دفع»ی ه در این مقاله ضمن بررسی موارد استعمال واژهاشاره نمود که نویسند
 ش(.1381های مختلف پرداخته است )القاضی، به شناسایی مفاهیم مختلف این واژه در جایگاه

از گزارش پیشینه روشن می گردد که اگرچه در یک صورت بندی عام و نه در قالب تبیین 
ی سیاسی بر تفسیر قرآن کریم در پاره ای از تحقیقات مصداقی، موضوع اثرگذاری جریان ها

وَ لَو  لا دَف عُ اللَّهِ »مورد بررسی قرار گرفته است، و نیز آثاری مستقل، با محوریت عبارت قرآنی 
انجام یافته است، اما پژوهشی که در آن به صورت خاص و در قالب یک « النهاسَ بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  

رگذاری را در یک سیر تاریخی و با تمرکز بر تحولات روایات تفسیری نمونه ی عینی، این اث
 یک عبارت قرآنی، مورد بررسی قرار دهد، یافت نشد. 
توان در تحلیل تحولات روایات تفسیری به عبارت دیگر وجه نوآوری پژوهش حاضر را می

به طور خاص و به عنوان یک مصداق عینی « وَ لَو  لا دَف عُ اللَّهِ النهاسَ بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  »عبارت قرآنی 
ی نخست هجری دانست. به این منظور در در بستر گفتمان سیاسی زعامت امویان در دو سده

نوشتار پیش رو، نخست روایات تفسیری مذکور را استخراج نموده، سپس با توجه به تحولات 
و قراین، به تبیین نقش  ی شواهدروایات، به صورت تاریخمند و با ارائه صورت گرفته در آن

شود.گفتمان سیاسی اموی در شکل گیری روایات مذکور پرداخته می
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 در روایات تفسیری« لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍوَ لَوْ »سیر تحول مفهوم  .1
اللَّهِ النهاسَ وَ لَو  لا دَف عُ »در این بخش به منظور تبیین تحولات صورت گرفته در تفسیر عبارت 

، روایات تفسیری که ذیل این عبارت در تفاسیر ذکر شده است، مورد بررسی قرار «بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  
 گیرد. می

را همچون تفسیر « وَ لَو  لا دَف عُ اللَّهِ النهاسَ بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  »نخستین روایت تفسیری ذیل عبارت 
جو نمود چرا که با توجه به شواهد ول خدا )ص( جستنان منسوب به رسسایر آیات باید در سخ

تاریخی، نخستین مفسر و شارح قرآن، خود آن حضرت بوده است چنانکه هرگاه برای صحابه 
کردند و آمد بدو مراجعه میو معاصران رسول خدا )ص( در فهم آیات قرآنی، مشکلی پیش می

  (.20ش، ص1360فرمود )حجتی، ها را تفسیر میآن حضرت آن
پیرامون عبارت شریفه در تفاسیر، از رسول اکرم )ص( به عنوان نخستین مفسر وحی، چنین 

 نقل شده است:
فَعُ بمن يُصَلِّي مِن  أمُهتِِ عمهن لا يصلِّي، وبمن يزكّي عمن لا يزُكِّي، وبمن يصوم عمهن لا يصوم » إِنه اللهَ يدَ 

يجاهد، ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء لما أنظرهم الله طرفة وبمن يحجّ عمهن لا يحجّ، وبمن يجاهد عمهن لا 
ُ عَلَي هِ وَسَلهمَ : « عين )فخر « وَلَو لا دَف عُ اللَّهِ النهاسَ بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  لَفَسَدَتِ الَأر ض»ثم تلا رسول الله صَلهى اللَّه

(.260، ص3ش، ج1364؛ قرطبی، 519، ص6ق، ج1420رازی، 
ی انجام نماز، زکات، روزه، حج و جهاد توسط فسیر در واقع خداوند بواسطهمطابق این ت

افرادی از امت پیامبر )ص(، بلا و عذاب را از سایر افرادی که از انجام این امورات سر باز 
رسد در این تفسیر، تدافع مذکور در عبارت شریفه، ناظر بر نماید. به نظر میزنند، دفع میمی

 گردد. د که از طریق آثار معنوی اعمال ذکر شده محقق میباشتدافع معنوی 
مؤید این برداشت )تدافع معنوی( از عبارت مورد بحث، روایات دیگری با مضامین مشابه 

است. برای نمونه در باشد که در تفسیر این عبارت شریفه به رسول خدا )ص( منسوب گشتهمی
إن الله ليدفع بالمؤمن الصالح »فرمایند: ا )ص( میاین باره از ابن عمر نقل شده است که رسول خد

وَ لَو  لا دَف عُ »و وی )ابن عمر( بعد از این سخن، عبارت شریفه « عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء
َر ضُ   (. 404، ص2ق، ج1412کند )طبری، را قرائت می« اللَّهِ النهاسَ بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  لَفَسَدَتِ الأ 

إن » دیگری از جابربن عبدالله به نقل از پیامبر )ص( نیز در این باره آمده است:در روایت 
الله ليصلح بصلاح الرجل المسلم ولده و ولد ولده و أهل دويرته و دويرات حوله، و لا يزالون في حفظ الله 

 (.669، ص1ق ، ج1419)ابن کثیر، « ما دام فيهم
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ی منسوب به پیامبر )ص( در تفسیر این عبارت افزون بر این دسته از روایات، اقوال ضعیف
شریفه وارد شده است. در این اخبار، برخلاف روایت اصلی منسوب به آن حضرت، مبنی بر 

دهند، دفع ی افرادی که اعمالی چون نماز، روزه، زکات را انجام میدفع بلا و عذاب بواسطه
فاقا در آن اخبار بر اثرگذار نبودن نماز معرفی شده است که ات« ابدال»کنندگان افراد خاصی به نام 

و روزه و زکات در دفع مذکور تاکید شده است و به جای آن اعمال، امور دیگری نظیر بخشندگی 
در دفع بلا معرفی شده است. در یکی از این اخبار چنین  مؤثرو خیرخواهی افراد به عنوان عامل 

 آمده است:
عُود  قاَلَ: قاَلَ رَ   لَا يَ زاَلُ أرَ بَ عُونَ رَجُلاا مِن  أمُهتِِ قُ لُوبُُمُ  »سُولُ اِلله صَلهى اُلله عَلَي هِ وَسَلهمَ: عَنِ اب نِ مَس 

بَ دَالُ  َر ضِ، يُ قَالُ لََمُُ الأ  لِ الأ  فَعُ اللهُ بُِِم  عَن  أهَ  مَ: ، قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلهى اللهُ عَلَي هِ وَسَله « عَلَى قَ ل بِ إبِ  راَهِيمَ، يدَ 
ركُِوهَا بِصَلَاة  وَلَا بِصَو م  وَلَا صَدَقَة  » مُ  لََ  يدُ  بِالسهخَاءِ وَالنهصِيحَةِ »، قاَلُوا: يََ رَسُولَ اِلله، فبَِمَ أدَ ركَُوهَا؟ قاَلَ: « إِنَّه

لِمِينَ   (. 320، ص1ق، ج1404سیوطی، )« للِ مُس 
عبارت شریفه، به روایات  پس از روایات تفسیری منسوب به رسول خدا )ص(، پیرامون

رسیم که در این باره دو قول به ایشان نسبت داده شده است، منسوب به امیرالمؤمنین علی )ع( می
ی مضمونی مشابه مضمون روایت کنند، دربردارندهقول اول که اکثریت مفسران بدان اشاره می

يدفع الّلَّ بالبر عن »از:  باشد و آن عبارتستاصلی رسول خدا )ص( مبنی بر دفع معنوی عذاب می
)شیبانی، « يدفع الّلَّ بالعبد المطيع عن الفاجر الَلاك» و یا (301، ص2طوسی، بی تا، ج)« الفاجر الَلاك

و اما در دومین قول )که با طرق ضعیف( به آن حضرت نسبت داده شده  (323، ص1ق، ج1413
ی تاکید بر اعمال و کارهای نیک و این روایت، تنها در تفاسیر اهل سنت، ذکر شده است، به جا

، تاکید شده «صحابه»افراد به عنوان عاملی در دفع عذاب، صرفا بر روی اشخاصی تحت عنوان 
 است. در این روایت آمده است: 

عن ثابت بن عوسجة الحضرمي، قال: حدثني سبعة و عشرون من أصحاب علي و عبد الله منهم 
إنما أنزلت هذه الآية »عطية القرظي، أن عليا رضي الله عنه قال:  لاحق بن الأقمر، و العيزار بن جرول، و

لولا دفع الله بأصحاب  في أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم: وَ لَو  لا دَف عُ اللَّهِ النهاسَ بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  
 (. 124، ص17ق، ج1412)طبری، « محمد عن التابعين

شود، تفسیری که ذیل این عبارت، در تفاسیر مشاهده میپس از این روایت، پنجمین روایت 
ی این سخن کند که دربارهباشد. در این روایت حمران نقل میروایتی منسوب به امام باقر )ع( می

از امام باقر )ع( پرسیدم. آن حضرت فرمودند: « وَلَو  لا دَف عُ اِلله النهاسَ بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  »خداوند متعال 
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صالحون هم مهاجرون قوم سوء خوفا أن يفسدوهم فيدفع الله بُم من الصالحين ولَ يأجر أولئك  كان قوم»
 (. 890، ص3ق، ج1415)بحرانی، « وفينا مثلهم بما يدفع بُم

ق( 148آخرین روایات تفسیری ذیل عبارت مورد بحث، منسوب به امام صادق )ع( )
شده است. در روایت اول که دارای  باشد که در این باره، دو روایت از آن حضرت نقلمی

باشد، به هر فقره از عبارات بکار رفته در روایت مضمونی مشابه روایت اصلی پیامبر )ص( می
اضافه گردیده و در پایان روایت نیز بر اختصاص نزول « شیعتنا»پیامبر )ص(، قید توضیحی 

 عبارت شریفه در مورد شیعیان تاکید شده است: 
َ يَ » عَُوا عَلَى تَ ر كِ الصهلَاةِ لَََ إِنه اللَّه فَعُ بمنَ  يُصَلِّي مِن  شِيعَتِنَا عَمهن  لَا يُصَلِّي مِن  شِيعَتِنَا، وَ لَو  أَجْ  لَكُوا، د 

عَُوا عَلَى تَ ر كِ الصِّ  فَعُ بمنَ  يَصُومُ مِن هُم  عَمهن  لَا يَصُومُ مِن  شِيعَتِنَا وَ لَو  أَجْ  َ  -يَامِ لََلََكُواوَ إِنه اللَّهَ يدَ  وَ إِنه اللَّه
عَُوا عَلَى تَ ر كِ الزهكَاةِ لَََ  فَعُ بمنَ  يُ زكَِّي مِن  شِيعَتِنَا عَمهن  لَا يُ زكَِّي عَن  شِيعَتِنَا وَ لَو  أَجْ  فَعُ بمنَ   -لَكُوايدَ  َ يدَ  وَ إِنه اللَّه

جِّ لََلََكُوا، وَ هُوَ قَ و لُ اللَّهِ تَ عَالََ: يَحُجُّ مِن  شِيعَتِنَا عَمهن  لَا يَحُجُّ مِن  شِيعَتِ  عَُوا عَلَى تَ ر كِ الحَ  وَ لَو  »نَا وَ لَو  أَجْ 
َر ضُ  فَ وَ اللَّهِ مَا أنُ زلَِت  « وَ لكِنه اللَّهَ ذُو فَض ل  عَلَى ال عالَمِينَ  -لا دَف عُ اللَّهِ النهاسَ بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  لَفَسَدَتِ الأ 

(. 83، ص1ق، ج1404؛ قمی، 135، ص1ش، ج1380)عیاشی، « يكُم  وَ لَا عَنََ بُِاَ غَير كَُم  إِلاه فِ 
و اما در قول دوم منسوب به آن حضرت، مصداق عینی دفع کنندگان، ائمه )علیهم السلام( 

 معرفی شده و در این باره آمده است:
سَنِ مُوسَیدَاوُدَ عَن  أبَِیب نِ عَن  عِيسَی جَع فَر  )عليه السلام( عَن  أبَيِهِ )عليه السلام( فِی قَ و لهِِ ب نِ الحَ 

مُ جَله وَ لَو  لا دَف عُ اِلله النهاسَ بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  لََدُِّمَت  صَوامِعُ وَ بيَِعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ يذُ کَرُ فِ وَ عَزه  يهَا اس 
ئَمِهه  »اا؛ قاَلَ: اِلله کَثِير  رَ أَن  يَأ تيَِهُم  مِنَ اللَّهِ لَقُتِلُوا  )ع( وَ  هُمُ الأ  َم  هُُم  وَ ان تِظاَرُهُمُ الأ  َع لَامُ وَ لَو  لَا صَبر  هُمُ الأ 

يعاا   (. 890، ص3ق، ج1415)بحرانی، « جَِْ
نخستین مفسر وحی تا دوران چنان که گذشت، ذیل عبارت شریفه از زمان تفسیر 

ده است که با توجه به نقش جریان ساز امویان در )ع(، روایات تفسیری متعددی نقل شصادقین
شود.شکل گیری روایات، در ادامه به تحلیل این تحولات با محوریت نقش مذکور پرداخته می

 مذکورگیری روایات تفسیری سیاسی حکومت اموی در شکل نقش گفتمان .2
ِ النهاسَ بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  وَ لَو  لا »همانگونه که در قسمت قبل گذشت، روایات تفسیری عبارت  « دَف عُ اللَّه

از عصر پیامبر )ص( تا دوران صادقین )ع( با تحولات متعددی همراه بوده است. در مقام عوامل 
در تحولات تفسیری این دوران باید بیان نمود افزون بر ماجرای منع نقل و تدوین حدیث  مؤثر
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لت رسول خدا )ص( تا پایان قرن اول هجری که با دستور مستقیم خلفای سه گانه، پس از رح
به وقوع پیوست و به دنبال آن بسیاری از احادیث از جمله احادیث تفسیری از بین رفته و بعضا 

توان از آن به عنوان مهم آن موارد باقی مانده نیز با تساهل و بی دقتی همراه شد، آن چه که می
د، گفتمان سیاسی حاکمیت و زعامت امویان ترین عامل در تحولات تفسیری این دوره یاد نمو

 است.
هجری و نیز پس از خلافت  40توضیح آن که پس از شهادت امیرالمومنین )ع( در سال 

کوتاه مدت فرزندش امام حسن مجتبی )ع(، زعامت و قدرت سیاسی از خاندان پیامبر )ص( به 
های واپسین زندگی پیامبر )ص( از سرسخت ترین دشمنان آن حضرت دودمان اموی که تا سال

(. عمده تحولات تفسیری عبارت مورد 24ش، ص1393طباطبایی، بودند، منتقل شد )مدرسی 
توان طی سه بحث که در این دوره، متاثر از گفتمان حاکمیت سیاسی خلفای اموی است را می

ی زمانی یعنی عصر آغازین، عصر تثبیت و اقتدار و عصر افول و سقوط زعامت امویان، مورد بازه
شود. آن، پرداخته میبررسی قرار داد که در ادامه به تشریح 

 عصر آغازین حکومت اموی .2-1
 به جز احادیث فقهی انع نقل و ثبت احادیث پیامبر )ص(،پس از دوران خلفای سه گانه که م

و تزویر خلافت مسلمانان را  شدند و پس از شهادت امیرالمومنین )ع(، معاویه با نیرنگمی
تکیه زدن معاویه بر تخت سلطنت، انحرافى با  (.112ش، ص1386دار شد )غروی نایینی، عهده

های انسانی و فضایل اخلاقی فراموش شده و دنیاخواهی، ی آن، ارزشبزرگ پدید آمد که در سایه
 تجمل، اشرافیت، تکبر، ظلم و ستمگری به عنوان ارزش قلمداد گردید.

ی شک به دنبال این انحراف برخى از دین باوران و دانشمندان، در مشروعیت حکومت و
ها، علاوه بر سیاست تهدید، اعمال زور و ارعاب و کردند؛ معاویه براى رهایى از این تشکیک

(؛ 118-117ش، صص1394شکنجه از سیاست کتمان، تحریف و تزویر کمک گرفت )کثیری، 
ی وی در این راستا به منظور مشروعیت بخشی به حکومت خود، از یک سو تلاش نمود تا همه

رساند، پنهان و نابود ساخته و از سوی دیگر با استخدام ه به حکومتش زیان مىمتون حدیثى را ک
( ات رسول خدا)ص( و اهل بیت)عافرادی مزدور، به وضع نمودن اخباری در موضع مقابل روای

اقدام نمود و از این طریق متن اصلی سخنان آن بزرگواران را از متن جامعه و زندگی مردم خارج 
ساخت.
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که جاعلان کوشیدند پیرامون آن به وضع اخبار اقدام نمایند،  های مهمییکی از حوزه
ها و ی تفسیر قرآن بود. تفسیر نمودن آیات قرآن بر مبنای اخباری که در راستای سیاستحوزه

ها به پیامبر اکرم )ص( و امام علی )ع(، از آن منویات حاکمان اموی بود و منتسب ساختن آن
لی شرعی برای حاکمیت به شمار آید، موجبات تقرب بیش تر جاعلان توانست دلیجهت که می

نمود. این دسته از اخبار تر را برای آنان فراهم میمندی از مزایای بیشبه حکام اموی و بهره
ها افتاد که توانست به کتب تفسیری ی دست جاعلان بود، آن چنان بر سر زبانتفسیری که ساخته

باشیم. از جمله که ما امروز شاهد چنین اخباری در برخی از تفاسیر می اینیز راه یابد به گونه
وَ لَو  لا دَف عُ »عباراتی از قرآن کریم که در تفسیر، دستخوش این گونه از اخبار قرارگرفت، عبارت 

یل دو توان ذباشد که اخبار تفسیری ساخته شده در این باره را میمی« اللَّهِ النهاسَ بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  
عنوان مورد بررسی قرار داد:

 اخباری در منقبت صحابه. 2-1-1
وَ لَو  لا دَف عُ اللَّهِ النهاسَ »همانگونه که در قسمت قبل گذشت، از جمله تفاسیری که برای عبارت 

با انتساب به امام علی )ع( در برخی از کتب تفسیری اهل سنت ذکر شده، تفسیری « بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  
یامبر )ص( دانسته و در این که مطابق آن، نزول عبارت شریفه را در خصوص اصحاب پاست 
 .«إنما أنزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم»ذکر شده است: باره 

ی اصحاب طهی این خبر نیز توضیح داده شده که مقصود از دفع، دفع از تابعین بواسدر ادامه
شود ی این خبر با تفسیر اصلی منسوب به پیامبر )ص( روشن میدر مقایسهد. باشپیامبر )ص( می

ها، به عنوان عاملی در دفع ( به انضمام اعمال آنمن امتیکه در روایت پیامبر )ص( بر اشخاص )
بلا از افرادی تاکید شده است که از انجام اعمال مذکور سرباز زده اند، در حالیکه در این خبر 

ها تاکید شده است که مطابق آن، این دسته از افراد ص فارغ از توجه به اعمال آنصرفا بر اشخا
)اصحاب( به عنوان نیروی دفع کننده از افرادی با عنوان تابعین نه افرادی که از انجام اعمال ابا 

نمایند. از این رو جنس این خبر با تفاسیر پیامبر )ص( و امام علی )ع( نموده اند، نقش ایفا می
بود،  مؤثرها نیز در دفع بلا از بدکاران ها، اعمال افراد و به عبارتی کردار نیک آنه مطابق آنک

 باشد. متفاوت می
رسد، منشا صدور چنین خبری را که در مقام بیان فضیلتی برای با این توضیحات به نظر می

دیث توسط معاویه های جعل حباشد، بتوان در راستای همان سیاستصحابه در برابر تابعین می



علمی ـ پژوهشیمقاله ، 1403 پاییز و زمستان(، 35یاپی)پ اول، شمارة هجدهمسال  212

باشد؛ از این رو در ادامه به جست و جو نمود. البته اثبات این مطلب، نیازمند قرینه و دلیل می
 شود.بیان شواهدی در این باره پرداخته می

توضیح آن که همانگونه که گذشت، معاویه برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود، 
اید که این اقدام را رسما طی چندین مرحله تصمیم گرفت سیاست شوم جعل حدیث را اجرا نم

وی پس از صلح با امام حسن )ع( در اولین مرحله به تمام کارگزاران خود در  عملیاتی نمود.
سراسر قلمرو حکومتش دستور داد که تحقیق کنید، هر کس دوستدار علی )ع( و خانواده اوست، 

( 28ق، ص1431ل حذف نمایید )طائی، نامش را از دیوان، محو و حقوق و عطایش را از بیت الما
برئت الذمة ممن روى شيئا من فضل ابى تراب و اهل »و در این باره به کارگزاران خود اعلام نمود: 

 (.136ق، ص1420)فضلی، « بيته
ی دوم، سفارش نمود که احادیث بسیاری در فضایل و مناقب عثمان، جعل و در مرحله

لا تجيزوا لاحد من شيعة علي و اهل بيته شهادة و لا لأهل ولايته ان » :پخش شود و در این باره نوشت
الذين يروون فضله و يتحدثون بمناقبه. انظروا من قبلكم من شيعة عثمان و محبيّه و اهل ولايته و الذين 

(. 166ق، ص1407)سلیم بن قیس هلالی، « يرون فضائله و مناقبه فادنوا مجالسهم و قربّوهم و اكرموهم
ى آخر نیز با امر نمودن مردم به آوردن اخبار فضایل صحابه در نقض روایات هدر مرحل

 :فضایل امیرالمومنین )ع(، صراحتا مردم را به سوی جعل اخبار فراخواند و چنین اعلام نمود
فادعوا الناس إلَ الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين ولا تتركوا خبراا يرويه أحد من المسلمين »

و لا تتركوا خبرا يرويه احد من المسلمين فى ابى تراب الّا و آتونى بمناقض له فى الصحابة فانّ  أبي تراب في
(137ق، ص1420)فضلی، « هذا احبّ الَّ و اقرّ الَ عينَ واد حض لحجة ابى تراب

ی این دستورات مکرر، بویژه دستور آخر بود که اخبار بسیاری در مناقب صحابه در نتیجه
داشتند و از شد و متاسفانه این اخبار جعلی به دست مؤمنانی رسید که دروغ را روا نمی جعل

کردند روایات مذکور صحیح و تهمت متنفر بودند؛ اما آنان به دلیل فضای ایجاد شده گمان می
پذیرفتند و به آنها پایبند شدند، هرگز نمیدرست است و اگر متوجه کذب و دروغ بودن آنها می

(.29ق، ص1431دند )طائی، شنمی
با توجه به مطالب ذکر شده، پژوهشگران دانش حدیث معتقدند بیشتر مطالبى که در فضایل 

(؛ چرا 118-117ش، صص1394صحابه روایت شده، در آن دوران ساخته شده است )کثیری، 
وح ها به وضکه در ورای این گونه اخبار ردپای سیاست سیاست بازان منحرف و اهداف شوم آن

باشد. قابل مشاهده می
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توان به چگونگی و اکنون پس از ترسیم نمودن فضای حاکم بر این دوران، تا حدودی می
چرایی تحول مفهوم عبارت مورد بحث در تفسیر منسوب به امام علی )ع( که مطابق آن، خصوص 

معاویه در  شوند، پی برد. گویا عمالای در دفع از تابعین معرفی میصحابه به عنوان واسطه
راستای تحقق بخشی به دستورات معاویه در خصوص فضیلت تراشی برای صحابه، در این زمینه 

در روایت اصلی پیامبر )ص( را بر مطلق صحابه تطبیق داده و « من امتی»تلاش نموده اند، تعبیر 
را به از این طریق معنایی متفاوت از عبارت مورد بحث ترسیم نموده و برای اعتباربخشی، آن 

 امام علی )ع( نیز منسوب سازند. 
نقش آفرینی گفتمان سیاسی خلافت اموی در شکل گیری اخبار تفسیری جدید و تطبیق 

توان از طریق قراین زیر مستدل نمود:دادن آن بر صحابه را می

 قرینه اول. 2-1-1-1
از بیست و  به نقلهمانگونه که گذشت این خبر را شخصیتی به نام ثابت بن عوسجه حضرمی

برد، روایت کرده است. پس از ها را نام نمیهفت نفر از یاران امام علی )ع( که جز سه نفر از آن
شود که اساسا شخصیتی به نام ثابت بن عوسجه حضرمی، شخصیتی تتبع در کتب رجال روشن می
ت چنانکه باشد و در هیچ یک از کتب رجالی نام او ذکر نشده اسناشناخته و مجهول الهویه می

جْة، ولَ يتعرض ثابت بن عوسجة، الحضرمي، لَ أعرفه، ولَ أجد له تر »است: فالوجی در مورد او گفته
 (. 81، ص1ق، ج1425)فالوجی، « لترجْته بشيء الشيخ التركي في تحقيقه،

 قرینه دوم. 2-1-1-2
ی است که عبارت اسوره حج، که یکی از دو آیه 40ی با نگاهی به روایات تفسیری در مورد آیه

گردد در تفسیر این آیه در آن واقع شده است، روشن می« وَ لَو  لا دَف عُ اللَّهِ النهاسَ بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  »
اختلاف شدیدی میان شیعه و اهل سنت وجود دارد. در تفاسیر شیعه به نقل از ائمه معصوم 

ر خصوص اهل بیت )علیهم السلام( )علیهم السلام(، بر این مطلب تصریح شده است که این آیه د
مشابه این روایات در برخی منابع معتبر متقدم شیعه نظیر کتاب کافی نیز البته  نازل شده است.

  (.338، ص8ق، ج1407ذکر شده است )کلینی، 
هایی از این روایات تفسیری عبارتند از:نمونه
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رجُِوا مِن  *  )عروسی حویزی،  . نزلت فيناقال: نحن دِيَرهِِم  عن أبي جعفر عليه السّلام: الهذِينَ أخُ 
 (.501، ص3ق، ج1415

نا مولانا موسى بن محمّد بن هماّم، عن محمّد بن إسماعيل، عن عيسى بن داود النّجّار، قال: حدّث* 
رجُِوا مِن  في قوله تعالَ جعفر، عن أبيه عليهما السّلام قال: نزلت فينا خاصّة،  بغَِير ِ حَق   دِيَرهِِم   : الهذِينَ أُخ 

، 9ش، ج1368مشهدی، )قمی عليها السّلام مةأمر فاط في أمير المؤمنين و ذريّتّه، و ما ارتكب من
(.102-104صص

و اما در موضع مقابل، در تفاسیر اهل سنت بر این مطلب تاکید شده است که این آیه در 
در خبری منسوب به عثمان، خصوص عثمان و اصحابش نازل شده است چنانکه در این باره 

 روایت شده است:
رجُِوا مِن  دِيََرهِِم  بِغَير ِ حَقّ  والآية بعدها، أخرجنا مِن  ديَرنا بغَِير ِ حَقّ  » فينا نزلت هذه الآية، الهذِينَ أُخ 

 « ولأصحابيثُمه مكنا في الَأر ض فأقمنا الصلاة، وآتينا الزكاة، وأمرنا بالمعروف ونَّينا، عَنِ المنكر، فهي لي
 (.2497، ص8ق، ج1419)ابن ابی حاتم، 

ظهور اخبار این چنینی که در مقام بیان فضیلتی برای صحابه بویژه خلفای سه گانه در 
ی مقابل روایاتی که بیانگر اختصاص شان نزول برخی آیات قرآن کریم در مورد اهل بیت نقطه

ی معاویه در جریان جعل حدیث ه گانهباشند، کاملا منطبق با دستورات س)علیهم السلام( می
باشد که توضیح آن گذشت.می

 قرینه سوم. 2-1-1-3
این خبر از زبان شخصیت بزرگوار امیرالمومنین )ع( نقل شده است که خود از سرسخت ترین 

ی پیامبر اکرم )ص( قلمداد ی صحابهمخالفان خلفای ثلاثه است که در آن دوران در زمره
باشد، به لحاظ عقلی توصیف، چنین حدیثی که متضمن مدح مطلق صحابه میشدند. با این می

توان گفت این خبر را جاعلان تواند بر زبان آن حضرت )ع( جاری شده باشد، بنابراین مینمی
مزدور یا متعصب، برای مشروعیت بخشی به حاکمیت و اعمال بنی امیه، از زبان بزرگترین 

اند چرا که موضوع تقدیس و مدح صحابه به طور کلی، ها برساختهمخالف و منتقد آن
سیاسی برای حفظ موقعیت )سیاسی( گروهی بعد از پیامبر )ص( بود تا از این طریق خود حکمی

 را از انتقادات مصون دارند.
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با توجه به این سه قرینه به خوبی نمایان است که خبر مذکور، دستاورد مخرب همان 
باشد که مطابق راستای مشروعیت بخشی به حکومت خود میسیاست جعل حدیث معاویه در 

آن نقل حدیث در مناقب اهل بیت )ع(، مصونیت جانی و مالی ناقل چنین حدیثی را به خطر 
انداخت و اما وضع حدیث در مدح و منقبت سایر صحابه و خلفا، مستلزم تقرب به خلیفه می
گردید.می

 و مردم آن )اخبار ابدال(اخباری در مقدس نمایاندن شام  .2-1-2
دومین دسته از اخباری که حاصل جریان جعل حدیث در دوران حاکیت اموی بوده و 

نفوذ یابد، اخباری در مدح و « وَ لَو  لا دَف عُ اللَّهِ النهاسَ بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  »است در تفسیر عبارت توانسته
میان شکل گیری چنین اخباری و نفوذ آن به تفسیر  باشد.مقدس نمایاندن شام و مردم آن می

عبارت شریفه با پایتخت خلافت معاویه ارتباط عمیقی وجود دارد. توضیح آن که معاویه با 
غصب خلافت و تسلط بر مقدرات مملکت اسلامی، پایتخت خود )مرکز خلافت( را به شام 

ر آن جا قصر و بارگاه بنا کرد و منتقل نمود. وی با انتخاب شام به عنوان مرکز خلافت خود، د
دلبستگی فراوانی به آن منطقه پیدا نمود؛ از این رو فراوان کوشید تا آن منطقه را مقدس بخواند 

 و مردم آن جا را دارای مزیت جلوه دهد. 
اینگونه بود که افزون بر جعل اخبار در منقبت صحابه، در راستای معرفی شام به عنوان 

م و مقدس خواندن آن منطقه و مردم آن نیز اقدام به جعل حدیث نمود مرکز سیاسی جهان اسلا
یاد « ابدال»ها با عنوان (. در این دسته از اخبار، مردم شام که عموما از آن68، ص1390)رفیعی، 

ی این افراد بلایا را دفع نموده و برکات شده، به عنوان افرادی معرفی شده اند که خداوند بواسطه
 شود: ها در زیر اشاره میای از آننماید که به نمونهزل میآسمانی را نا

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يزال أربعون رجلا من أمتِ قلوبُم على  عن ابن مسعود قال
قلب ابراهيم عليه السلام يدفع الله بُم عن أهل الأرض يقال لَم الابدال انَّم لن يدركوها بصلاة و لا بصوم 

، 3ش، ج1364)قرطبی،  دقة قالوا يَ رسول الله فبم أدركوها قال بالسخاء و النصيحة للمسلمينو لا بص
(.594ق، ص1430؛ دره، 320، ص1ق، ج1404؛ سیوطی، 260ص

ی مقابل روایت پیامبر )ص( از تفسیر همانگونه که روشن است، این خبر دقیقا در نقطه
قرار دارد. توضیح آن که در این دسته از اخبار، « ع ضَهُم  ببَِع ض  وَ لَو  لا دَف عُ اللَّهِ النهاسَ ب َ »عبارت 

ی سخاوت و خیرخواهی به عنوان امت پیامبر )ص( معرفی شده اند که خداوند بواسطه« ابدال»
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ها، بلا را از اهل زمین آن زکاتو  روزه، نمازها نه به خاطر اعمالی نظیر های آنو سایر  ویژگی
ر این خبر، آن اعمالی که در حدیث اصلی منسوب به پیامبر )ص( به عنوان کند. گویا ددفع می

عاملی در دفع بلایا معرفی شده بود، اثرگذاری خود را از دست داده و جای خود را به صفاتی 
نظیر سخاوت و خیرخواهی داده است که اتفاقا، حکام اموی بویژه معاویه، بصورت نمایشی )و 

ها را دارا بوده و بدان شهرت یافته بودند؛ چنانکه سلطنت خود( آن در راستای تحکیم موقعیت و
مورخین به سخاوت بنی امیه و بطور خاص معاویه تصریح نموده اند. جرجی زیدان در این باره 

 نویسد:می
دیدند، آن را ترویج بنی امیه چون بذل و بخشش را برای جمع آوری یار و یاور لازم می»

بخشیدند، مهمانسراهای متعدد دایر های هنگفت میها و مقرریانعام ها وکردند، جایزهمی
کردند، شاعران و توانستند بکشند با بذل و بخشش ساکت میساختند، کسانی را که نمیمی

(.924، ص5ش، ج1372)زیدان، « خریدندروسای اعراب را با مال و منال می
است:داشتهجورج جرداق نویسنده مسیحی نیز در این باره اظهار 

ی صدر و خوب معاویه چون حلم، سعههاى به ظاهر بعضى ویژگی»
بخشش، وسایلى بود که او براى رسیدن به حکومت و سلطنت از آنها 

امیّه و آگاهى مردم از پستى استفاده کرده بود. روش معاویه و خاندان بنى
ن داشت ی اسلامى، معاویه را بر آآنان و ضعف موقعیتشان در دوران اولیه

تا لباس حلم و بخشش بپوشد و نسبت به مردم عوامفریبى کند تا بدین 
وسیله با نمایش جوانمردى و شایستگى خویش، مردم حقیقت او را درک 

بدون تردید حوصله و سخاوت معاویه فقط براى آماده ساختن مردم  .نکنند
! و فریبدبراى پذیرش سلطنت او بود، زیرا بخشش، به آسانى مردم را مى

ساخت. اینگونه امیّه را پنهان مىراهى بود که کارنامه سیاه نو و کهنة بنى
بود که وی گاهی خود را در برابر کسی که امکان داشت سودی از او 

داد و از چنین شخصی هر برگیرد، سازشکار، بردبار و کریم نشان می
پذیرفت به شرط این که به تقویت حکومت درخواست و شرطی را می

 (.1562، ص4ش، ج1379)جرداق، « خود کمک کند یگرانهستم
قراین ذکر شده به انضمام احتمال مخالفت اخبار ابدال با اجماع، همگی ساختگی بودن 

های تفسیری که دفع کنندگان را توان به منشا دیدگاهسازند و بدین ترتیب میها را تقویت میآن
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ها نمایند، پی برد و آنمعرفی می« ابدال»، «النهاسَ بَ ع ضَهُم  ببَِع ض   وَ لَو  لا دَف عُ اللَّهِ »در عبارت شریفه 
های جعل حدیث ای قلمداد نمود که متاسفانه در راستای سیاسترا نیز در شمار اخبار موضوعه

اگر مراد از این خبر آن باشد که بدون این البته  اند.ای به تفاسیر قرآن راه یافتهو با تلاش عده
شود، یا این اعمال سه گانه نسبت به آن اعمال، اهمیت محقق میسه گانه، چنین مقامی اعمال 

چندانی ندارند، چنین سخنی با اجماع مسلمین که بر رکن بودن این اعمال و نیز سیره پیامبر 
)ص( و ائمه )ع( و اولیاء الهی و نیز تصریحات آیات قرآنی که این اعمال را اساس دینداری و 

(.50، ص1393دانند در تعارض است )بستانی، مال فردی و اجتماعی میموجبات ک

 عصر تثبیت و اقتدار حکومت اموی  .2-2
بعد از پایان زمامداری معاویه، خلفای اموی، یکی پس از دیگری بر منصب خلافت تکیه زده و 

طلبی جاه چنان بدان چنگ زده که اجازه ندادند، حکومت به دست احدی غیر از آنان برسد.
امیه را برای رسیدن به مقصود، امیه در مقابل مدعیانی که حق با آنان بود، بنیحد و حصر بنیبی

(. اوج 693، ص4ش، ج1372وادار به کارهایی کرد که مورد همه نوع ملامت باشند )زیدان، 
بصره  ی امویان، به زمان استانداری حجاج بر کوفه وگیری و فشار بر مسلمانان در دورهسخت
 (. 153-155ش، صص1381گردد )مروتی، بازمی

عبدالملک بن مروان پس از شکست عبدالله بن زبیر توسط حجاج و منصوب کردن او به 
تواند عراقیان را سرجاى خود بنشاند مدت دو سال به استانداری حجاز، دانست آن کسی که مى 

فه و بصره( را به وى سپرد. حجاج است، لذا در سال هفتاد و پنجم هجرى حکومت عراق )کو
گناه حجاج در سراسر عراق، وحشت برقرار ساخت و بسیارى از بزرگان و مردمان پارسا و بی

ها افکند که نه تنها عراق، بلکه سراسر خوزستان و شرق را را کشت. او چنان ترسى در دل
 نویسد: ، مورخ مشهور مى«مسعودى» .فراگرفت

رد و تعداد کسانى که در این مدت با حجاج بیست سال فرمانروایى ک»
شمشیر دژخیمان وى یا زیر شکنجه جان سپردند، صد و بیست هزار نفر 

دست  بود و تازه این عده غیر از کسانى بودند که ضمن جنگ با حجاج به
نیروهاى او کشته شدند. هنگام مرگ حجاج، در زندان مشهور وى پنجاه 

، 3ق، ج1409)مسعودی،  «دهزار مرد، و سى هزار زن زندانى بودن
(. 167-166صص
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ی چنین برخوردی از سوی حکام اموی، پایان آزادى ابراز عقیده یا زوال حریت راى نتیجه
(. در چنین فضای اختناق آلودی است که امام 341ش، ص1381مسلمانان بود )اخوان کاظمی، 

ی صورت غیرمستقیم، دربردارندهفرمایند که به ای تفسیر میباقر )ع( عبارت شریفه را به گونه
هایشان باشد. ایشان ذیل این عبارت شریفه انزجار و بیزاری از حاکمیت زمان خود و سیاست

كان قوم صالحون هم مهاجرون قوم سوء خوفا أن يفسدوهم فيدفع الله بُم من الصالحين ولَ »فرمایند: می
(.890، ص3، جق1415)بحرانی، « وفينا مثلهم يأجر أولئك بما يدفع بُم

نویسد:علامه مجلسی در توضیح این سخن امام باقر )ع( می
یعنی قوم صالحی، قوم بدی را از ترس اینکه مبادا دینشان را فاسد کنند، »

ی این قوم بد، شر کفار را از صالحان رها کردند. خداوند متعال بواسطه
نها با مشرکان دفع نمود، همانگونه که خلفای سه گانه و بنی امیه و امثال آ

کردند. همان مومنانی که از جنگیدند و شر آنها را از مؤمنان دفع میمی
ترس فاسد شدن دینشان با نفاق و فجور آن قوم بد، به آنان یاری 

ی رساندند. اما خداوند متعال در قبال دفع شرکفار از صالحان بواسطهنمی
فا سلطنت و برتری دهد زیرا هدفشان صرها اجری نمیاین قوم بد، به آن

بر مؤمنان و امامانشان بود، چنانکه پیامبر)ص( فرمودند: همانا خداوند این 
کند. و اما ای از آن ندارند حمایت میی افرادی که بهرهدین را به واسطه

یعنی ما نیز مخالفان را به خاطر اعمال بدشان رها « وفینا مثلهم»قول 
« کندر و زیان کافران را از ما دفع میکنیم، پس خداوند به وسیله آنها ضرمی

 (.361، ص24ق، ج1403)مجلسی، 
های حکومت امویان استوار گشته و اقتدار نسل در واقع با توجه به این که در این دوره پایه

دوم آنان )مروانیان( به اوج خود رسیده بود، امام باقر )ع( در برابر حکام اموی که نسبت به اهل 
(، شیوه 320، ص1381کردند )جعفریان، ( و شیعیان آنان سخت گیری میبیت )علیهم السلام

را در پیش گرفتند؛ چرا که امویان در این دوره توانسته بودند از یک سو با « مبارزه غیرمستقیم»
های معارض و چالش گران خلافت را سرکوب نموده و از حکومت رعب و وحشت، گروه

چند جهت توسعه داده و به اروپا و شبه قاره هند برسانند  ی قلمرو خلافت را ازسوی دیگر دامنه
(. 68ش، ص1390)شفایی، 
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های خارجی با ی قلمرو حکومت، مستلزم جنگ و درگیریها و توسعهاین کشورگشایی
ی آنان را فاقد های مستبدانهکفار و مشرکین بود و شیعیان که حکومت امویان و سیاست

بر اساس چنین شرایطی  مینه هیچ گونه همکاری با آنان ننمودند.دانستند، در این زمشروعیت می
، به حکام اموی «قوم سوء»است که امام باقر )ع( در تفسیر خود نسبت به عبارت شریفه، با تعبیر 

دارند و بیان میاشاره نموده و تلویحا عدم لیاقت آنان را نسبت به زمامداری حکومت اسلامی 
بصورت غیرمستقیم باطل بودن حاکمیت اموی و علت عدم « فينا مثلهم و»در ادامه نیز با تعبیر 

ها را اعلام داشته و از این طریق، اساس مکتب شیعه را از یاری نمودن آنان در این کشورگشایی
فرمایند.ی امویان حفظ میرحمانهگزند خشونت بی

 عصر افول و سقوط حکومت اموی  .2-3
بن مروان، خلفای اموی از نظر سیاسى، بصورت پی در پی با بعد از دوران خلافت عبدالملک 

ها که روز به روز گسترده تر مخالفتها، قیامها و شورشهاى مردمى مواجه بودند.این مخالفت
نمود تا شد، در واقع زمینه را برای نابودی حکومت طولانی مدت خاندان اموی، فراهم میمی

از فضای ضد اموی به وجود آمده در جامعه  این که در اوائل سده دوم هجری، عباسیان
با حکومت « الرضا من آل محمد»استفاده کرده و با نام اهل بیت پیامبر )ص( و با شعار اسلامی

 .ها شدندامویان درگیر شده و سبب ضعف و افول قدرت سیاسی خاندان آن
ارج نموده و خهجری، امویان را از صحنه سیاسی جامعه اسلامی132سرانجام در سال  آنها

انحطاط (. 32، صش1395و مهاجرنیا، سقوط قطعی حکومت آنان را رقم زدند )معصومی
حکومت اموى در این دوران که مصادف با دوران امامت امام صادق )ع( بود، بستری را برای آن 
حضرت فراهم نمود که بتواند به نشر و گسترش علم و احکام الهى پرداخته و تعالیمى را که به 

ش، 1390ی پدرانش از پیامبر اعظم )ص( فراگرفته بود، میان مردم رواج دهد )حیدر، سطهوا
در واقع در این زمان بود که تا حدودى آزادى بیان براى امام صادق )ع( به دست  .(319، ص1ج

ی احادیث و روایات آمد تا اعتقادات و باورهاى دینى مردم را تقویت سازد و با شبهاتى که بر پایه
 یح استوار نبود، مبارزه کند.صح

از این رو با فراهم شدن چنین شرایطی امام صادق )ع( توانست ده سال اول امامتشان را  
ی صریح با بنی امیه بپردازند و در این حالت بود که در مطالب و سخنانی که ارائه به مبارزه

امیه به قدری مشغول  دادند، پرده پوشی و تقیه و کتمان وجود نداشت چرا که خلفای بنیمی
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بودند که فرصت شدت عمل به خرج دادن نسبت به امام صادق )ع( و شیعیان آن حضرت 
نداشتند. به همین جهت امام )ع( در راستای تبیین حقایق و اشاعه و ترویج فرهنگ شیعی، نیازمند 

 (.312ش، ص1390پنهان کاری نبود )خامنه ای، 
توان به علت تحول روایت تفسیری دوران، اکنون میبا توجه به توصیف فضای حاکم بر این 

ی قبل از خود ، نسبت به دوره«وَ لَو  لا دَف عُ اللَّهِ النهاسَ بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  »امام صادق )ع( از عبارت 
یعنی زمان پدر بزرگوارشان امام باقر )ع( و نیز تفاوت ظاهری آن با تفسیر پیامبراکرم )ص( پی 

های حکام اموی، امام ی قبل با توجه به جو اختناق ناشی از سختگیریدر دوره برد. در واقع اگر
 .باقر )ع( با تفسیر خود، بصورت غیرمستقیم، عدم مشروعیت حاکمیت را اعلام داشتند

خورد، در این دوره به دنبال تغییر فضای حاکم و نیز آزادی نسبی که برای شیعیان رقم می
و نیز « شیعتنا»ی قید توضیحی ابه تفسیر پیامبر )ص( و اضافهامام صادق )ع( با تفسیری مش

بصورت مستقیم، به مبارزه با تاویلات « فَ وَ اللَّهِ مَا أنُ زلَِت  إِلاه فِيكُم  وَ لَا عَنََ بُِاَ غَير كَُم  »افزودن عبارت 
کنندگان پردازند که تا آن زمان، در راستای مشروعیت بخشی به حکومت اموی، دفع ناروایی می

شد. در واقع آن حضرت، با این رویکرد، مردم در عبارت شریفه بر صحابه و ابدال تطبیق داده می
 را از ابتلا به شبهات رهانیده و نقشه شوم دشمنان را برملا ساختند. 

)ع( در هر فقره از عباراتی که پیامبر )ص( استعمال توضیح بیشتر اینکه در روایت امام صادق
اضافه گردیده و برخلاف قول ضعیف منسوب به امام علی )ع( « شیعتنا»توضیحی نمودند، قید 

شد و نیز برخلاف اخبار ضعیفی ی شریفه در خصوص صحابه فهمیده میکه مطابق آن نزول آیه
م ، فَ وَ اللَّهِ مَا نَ زَلَت  إِلاه فِيكُ »نمود، امام صادق )ع( با تعبیر دقیق که دفع کنندگان را ابدال معرفی می

در تفسیر پیامبر )ص(  از عبارت شریفه را تشریح نموده و « من امتی»، عبارت «وَ لَا عَنََ بُِاَ غَير كَُم  
اند. به از این طریق، اختصاص نزول عبارت شریفه را بر افرادی غیر از شیعیان، مردود دانسته

که تا آن زمان عبارت  ایتعبیر دیگر امام صادق )ع( با این تفسیر، صراحتا بر اخبار موضوعه
ها دانستند، مهر ابطال زده و آنمی« صحابه و ابدال»شریفه را ناظر بر دفع توسط افرادی اعم از 

 دارند.را از اساس مخدوش اعلام می
اما کارکرد تفسیر دوم را که در آن صراحتا به نقش صبر و انتظار ائمه )علیهم السلام( اشاره 

ی خود از جهاد و شوریدن علیه دستگاه حاکم با نهی نمودن جامعهتوان در پیوند شده است، می
ی شیعه، آن حضرت را از جامعهزمان دانست چرا که در دوران امام صادق )ع(، بخش اعظمی

دانستند و با توجه به فضای حاکم، از ایشان انتظار قیام به سیف را داشتند اما امام با امام قائم می
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سیر عبارت شریفه، شیعیان را به انتظار برای رسیدن فرج امام قائم و از ذکر صبر و انتظار در تف
 خوانند. سیاسی از آن جامعه فرا می - بین رفتن مشکلات اجتماعی

ی امام صادق )ع( هم این بود که بعد از رحلت امام باقر لازم به ذکر است که تصمیم اولیه
ی امیه در آن دوران را که پیوسته در حال علنی اقدام نموده و حکومت ضعیف بن)ع(، به قیامی

تعویض دولت بود، واژگون ساخته و در مقابل، پرچم حکومت پیغمبر )ص( را برافراشته نمایند 
(. لذا مطابق با یکی از روایات، وقتی از خدمت امام باقر 310-309ش، صص1390)خامنه ای، 

کنند و امام صادق )ع(، می کیست، حضرت نگاهی به« قائم آل محمد»شود که )ع( سوال می
( و این مطلب 307، ص1ق، ج1407بینم که قائم آل محمد اوست )کلینی، فرمایند گویا میمی

درست هم بود و امام صادق )ع( قرار بود بعد از قیام، با برپا ساختن حکومت حق و عدل، قائم 
ت یاران که در روایات بدان آل محمد در آن زمان باشند، اما این امر به دلایل متعددی از جمله قل

اشاره شده است، محقق نگردید. لذا آن حضرت در چنین شرایطی عبارت شریفه را به دفعی که 
 فرمایند. گیرد، تفسیر میاز طریق صبر و انتظار معصومین )علیهم السلام( صورت می

امام قائم دانسته رسد امام صادق )ع( در پاسخ افرادی که ایشان را به عبارت دیگر به نظر می
اجتماعی جامعه را  -و انتظار قیام به سیف و به دنبال آن فرج و گشایش از وضعیت سیاسی

داشتند، با توجه به شرایط موجود، چنین تفسیری از عبارت شریفه ارائه نموده اند.

 نتایج تحقیق
دَف عُ اللَّهِ النهاسَ بَ ع ضَهُم  وَ لَو  لا »چه گذشت، روشن گردید که روایات تفسیری عبارت با توجه به آن

ی زمانی قرن اول و دوم هجری با تحولاتی روبرو بوده پس از پیامبر اکرم )ص( در بازه« ببَِع ض  
 است. 

بر شکل گیری روایات  مؤثرشواهد ارائه شده در این پژوهش نشان داد که مهمترین عامل 
ِ النهاسَ »تفسیری عبارت  های نخست هجری، گفتمان سیاسی ، در سده«بَ ع ضَهُم  ببَِع ض   وَ لَو  لا دَف عُ اللَّه

ها، معاویه، خلفای اموی بوده است. به این معنا که در این زمینه، حکام اموی و در راس آن
کوشیدند با تحریف نمودن تفسیری که پیامبر اکرم )ص( از عبارت شریفه بیان فرمودند، آن را 

های خود مطابقت داشته باشد تا از این طریق بتوانند لا با سیاستای تفسیر نمایند که کامبه گونه
حکومت خود را مشروع و منطبق با موازین قرآن کریم جلوه نمایند. حکام اموی برای این منظور، 

ای استفاده نمودند که مهمترین ابزار آنان، در این راستا، جعل اخبار تفسیری از طریق از هر وسیله
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دور بود. آنان سپس با منتسب ساختن آن اخبار ساختگی به رسول اکرم )ص(، استخدام افرادی مز
 ها را معتبر معرفی نمایند.امیرالمومنین )ع( و دیگر صحابه تلاش نمودند، آن

اینگونه بود که اخباری مبنی بر تطبیق عبارت شریفه بر صحابه و ابدال، ساخته شده و در 
ع گردید. در واقع معاویه که سرمنشا این تحولات میان مردم به عنوان یک قول تفسیری شای

در عبارت مورد « ابدال»و « صحابه»ریشه دار ساختن تکریم تفسیری بود، تلاش نمود از طریق 
ی  فضایل ذکر شده در مورد این دو گروه معرفی نماید تا بدان بحث، خود را نیز دربردارنده

 در تضاد بود، مورد انتقاد قرار نگیرد. وسیله کارهای زشت وی که با موازین حقیقی اسلام
های حجاج، امیر وی در پس از معاویه در عصر حاکمیت عبدالملک بن مروان، سختگیری
ی تفسیری غیرمستقیم از بصره، موجب گردید که امام باقر)ع( با توجه به اختناق حاکم، با ارائه

امام صادق )ع( با توجه به آزادی عبارت شریفه به مبارزه با امرای جور بپردازند اما در عصر 
نسبی که به دنبال افول حکومت طاغوتی اموی، برای شیعیان محقق گردید، آن حضرت با 

در تفسیر « فَ وَ اللَّهِ مَا أنُ زلَِت  إِلاه فِيكُم  وَ لَا عَنََ بُِاَ غَير كَُم  »و عبارت « شیعتنا»استعمال لفظ صریح 
مبارزه با تفاسیری برخاستند که تا آن زمان دفع کنندگان  عبارت مورد بحث، به صورت صریح به

نمودند. تفسیر عبارت شریفه به دفع از طریق صبر و را بر صحابه، ابدال و سلاطین حمل می
انتظار نیز در پاسخ به افرادی است که از آن حضرت انتظار قیام با دستگاه حاکم را داشتند اما 

د که اگر در چنین شرایطی دست به قیام بزنند همگی کشته شده دارنامام با این تفسیر، اعلام می
.ماندو اثری از اسلام باقی نمی

نامه:کتاب

.میقرآن کر

.صحیفه سجادیه

، ریاض: مکتبة تفسیر القرآن العظیم )ابن ابى حاتم(ق(، 1419حاتم، عبدالرحمن بن محمد ) ابى ابن

نزار مصطفى الباز.

 .: دارالکتب العلمیةبیروت ،تفسیر القرآن العظیم )ابن کثیر(ق(، 1419) ابن کثیر دمشقى، اسماعیل بن عمر

حکومت ، «عناصر اصلی انحراف سیاسی در نیمه نخست قرن یکم»ش(، 1381) ،اخوان کاظمی، بهرام

.25شماره  ،اسلامی

، قم: موسسة البعثة.نالبرهان فی تفسیر القرآق(، 1415هاشم بن سلیمان، )بحرانى، 
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 .1، سال اول، شماره مطالعات فهم حدیث ،«احادیث ابدال و مفهوم آن»ش(، 1393) ،بستانی، قاسم

.8شماره ، الاسلام فی آسیا، «التدافع من منظور اسلامی ةسن»م(، 2011) ،البیانونی، معاذ محمد ابوالفتح

السلام. مام صادق علیه، قم: مؤسسه اسیره پیشوایانش(، 1397) ،پیشوایی، مهدی

شاهی، تهران: هادی خسرو ، ترجمهامام علی )ع( صدای عدالت انسانیش(، 1379جرداق، جورج )

کلبه شروق.

، قم: دفتر نشر معارف.گزیده حیات سیاسی و فکری امامان شیعهش(، 1391) ،جعفریان، رسول

، قم: بی نا.دانشنامه امام خمینیجمعی از محققین، )بی تا(، 

 ، تهران: بنیاد قرآن. سه مقاله در تاریخ تفسیر و نحوش(، 1360) ،تی، سید محمدباقرحج

های نسبت دانش و قدرت در عصر اموی: سیاست»ش(، 1398) ،حسن بیگی، محمد؛ حیدری، مجتبی

. 34، شماره پژوهشنامه تاریخ اسلام«. فرهنگی امویان علیه شیعه

، سنة التدافع فی ضوء القرآن الکریم دراسة موضوعیةق(، 1428الحسنی الزهرانی، خالد بن موسى )

عربستان سعودی: جامعه ام القری.

، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.صادق علیه السلام و مذاهب اهل سنتامام ش(، 1390حیدر، اسد )

سه جهادی.، تهران: موسساله 250انسان ش(، 1390خامنه ای، سیدعلی )

 بیروت: دار ابن کثیر.، تفسیر القرآن الکریم و اعرابه و بیانهق(، 1430دره، محمد على طه )

های سیاسی )خلفا، زندیقان و غالیان( بر تفسیر مفسران تأثیر جریانش(، 1393رستمی هرانی، علیرضا )

، قم: معاونت پژوهشی جامعة الزهرا )علیها السلام(.قرآن کریم

المللی ترجمه و نشر المصطفی ، قم: مرکز بیندرسنامه وضع حدیثش(، 1390، ناصر )رفیعی محمدی

)ص(.

، ترجمه علی جواهر کلام، تهران: امیر کبیر.تاریخ تمدن اسلامش(، 1372زیدان، جرجی )

، تهران: مؤسسة البعثة.کتاب سلیم بن قیس الهلالیق(، 1407سلیم بن قیس هلالی )

، قم: کتابخانه عمومى الدر المنثور فى التفسیر بالماثورق(، 1404بکر )سیوطى، عبدالرحمن بن ابى

 حضرت آیت الله العظمى مرعشى نجفى )ره(. 

علوم ، «سیاسی عصر امامت امام باقر علیه السلام -جریان شناسی فکری »ش(، 1389) ،شفایی، امان الله

.52شماره  ،سیاسی
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 ، قم: نشر الهادى.ن کشف معانى القرآننهج البیان عق(، 1413) ،شیبانى، محمد بن حسن

 ، قم: دارالهدی.جعل حدیث درباره امیرمؤمنان علی )علیه السلام(ق(، 1431) ،طائی، نجاح

، بیروت: دار المعرفة.جامع البیان فى تفسیر القرآن )تفسیر الطبرى(ق(، 1412) ،طبرى، محمد بن جریر

 : دار إحیاء التراث العربی.، بیروتالقرآنالتبیان فی تفسیر )بی تا(،  ،طوسى، محمد بن حسن

 ، قم: اسماعیلیان.تفسیر نور الثقلینق(، 1415) ،عروسی حویزى، عبدعلى بن جمعه

 ، تهران، مکتبه العلمیه الاسلامیه. تفسیر العیاشی ش(،1380) ،عیاشی، محمد بن مسعود

 شیعه شناسی.، قم: تاریخ حدیث شیعه )تا قرن پنجم(ش(، 1386) ،غروی نایینی، نهله

، بی جا: الدار الأثریة. المعجم الصغیر لرواه الإمام إبن جریر الطبریق(، 1425) ،فالوجی، اکرم بن محمد

: دار إحیاء التراث العربی.بیروت ،التفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب(ق(، 1420) ،فخر رازى، محمد بن عمر

 ام القری للتحقیق و النشر. : مؤسسة، بیروتأصول الحدیثق(، 1420) ،فضلی، عبدالهادی

 .4، شماره دراسات القرآنیة، «مفهوم الدفع فی القرآن الکریم»ش(، 1381) ،القاضی، أحمد عرفات

 ، تهران: ناصر خسرو.الجامع لأحکام القرآنش(، 1364) ،قرطبى، محمد بن احمد

ران: وزارت ، تهتفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائبش(، 1368) ،قمى مشهدى، محمد بن محمدرضا

فرهنگ و ارشاد اسلامى. 

، قم: دار الکتاب.تفسیر القمیش(، 1363) ،قمى، على بن ابراهیم

، ترجمه: علی زمانی، تهران: مشعر.تقابل سلفی گری با شیعه و اهل سنتش(، 1394) ،کثیری، محمد

 ، تهران: دار الکتب الإسلامیة. الاصول من الکافیق(، 1407) ،کلینی، محمد بن یعقوب

احیاء التراث ، بیروت: داربحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهارق(، 1403) ،مجلسی، محمد باقر

العربی.

، تهران: کویر.مکتب در فرآیند تکاملش(، 1393) ،مدرسی طباطبایی، سید حسین

، تهران: قرآن کریم )سده نخست هجری(پژوهشی پیرامون تاریخ تفسیر ش(، 1381) ،مروتی، سهراب

رمز.

، قم: مؤسسة دار الهجرة.مروج الذهب و معادن الجوهرق(، 1409) ،مسعودی، علی بن حسین

راهبردهای سیاسی صادقین)ع( در مواجهه با انحرافات »ش(، 1395) ،مهاجرنیا، محسن؛ معصومی، ابراهیم

.13، شمارهسیاست متعالیه، «سیاسی و فرهنگی
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